
کارشناسان مهم ترین چالش پیش روی اقتصاد را با »ایران« مطرح کردند

 تحریم، تورم و ارز
ایــن رشــته ســر دراز دارد. مقصــود ســخن گفتــن از 
چالش ها و مسائل بی شماری است که دامن اقتصاد 
کشور را گرفته، نه فقط اقتصاد بلکه پیامدهایش در 
ســاحت جامعه، فرهنگ و سیاست هم تجلی دارد. 
آنچــه امــروز از آن به عنــوان مســأله اقتصــادی یــاد 

می شــود نه قائل به زمان اکنون است و نه در قامت 
یــک دولت و مجلس مشــخص قابل تحلیل اســت. 
سر رشته را که بگیری به مسائل زیر ساختی می رسد 
از سیاســتگذاری های دهه هــای گذشــته  کــه ناشــی 
اســت. در همیــن هنــگام و در تضــارب موضوعــات 
و مســائل و بحران هــای اقتصــادی کــه گاه به جــای 
هم بــه کار می رونــد و همین امر خــود اولویت بندی 

امــور را به هــم می زند، از کارشناســان و متخصصان 
دانشــگاهی پرســیدیم مهم ترین مســأله پیش روی 
اقتصــاد کشــور را چــه می داننــد و بــرای بــرون رفت 
از آن، دانشــگاه و رویکــرد آکادمیــک چه پیشــنهاد و 
راهکار هایــی دارد. آنچــه در ادامــه می خوانیــد آرا و 
نظراتی اســت کــه در این رابطه با »ایــران« در میان 

گذاشته شده است.

سپیده پیری
خبرنگار

 دوشنبه 30 تیر 1399 
 سال بیست و ششم
اقتصادی شماره 7398
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 شریان حیاتی اقتصاد کشور را ترمیم کنیم
در شــرایط فعلــی آنچــه به عنوان گام نخســت 
حائز اهمیت اســت آســیب شناســی عالمانه از 
شــرایط، مشــکلات و موانع پیــش روی اقتصاد 
ایــران اســت. این آســیب شناســی خــود مبتنی 
بــر عوامــل درون زا و بــرون زاســت. در بحــث 
کــه  عوامــل درون زا مقصــود مســائلی اســت 
ناشــی از تصمیــم گیری هــا، سیاســتگذاری ها، 
برنامه ریزی ها و قانونگذاری ها است. عوامل برون زا هم معطوف به عوامل 
خارج از سیستم و تصمیم عناصر داخل است. مانند تحریم، نوسان قیمت 
نفــت، رکــود اقتصاد جهانــی و کرونا. حال فعلــی اقتصاد کشــور را می توان 
بــه مثابــه بیماری در نظــر گرفت که عارضه ها، آســیب ها و شکســتگی های 
فراوان دارد اما مهم ترین مســأله بیمار پارگی های شــریان های خون است. 
بنابراین ما هم پیش از آنکه به داد تورم و مسائلی از این دست برسیم باید 
پارگی شــریان حیاتی اقتصاد کشور که همان ســقوط ارزش پول ملی است، 
مــداوا شــود. تناقضات جدی ناشــی از سیاســت های مالی و پولــی و تجاری 
در اهــم وظایــف بانک مرکزی وجــود دارد. عاملی که ســبب نادیده گرفتن 
حفظ ارزش پول ملی شــده اســت و این توجه نداشــتن به پیامدهایی چون 
به وجود آمدن تورم های لجام گســیخته و به هم زدن مناســبات اقتصادی 
و بی انگیزگی برای ســرمایه گذاری در بخش خصوصی را رقم زده اســت که 
به دنبال آن تحریک انگیزه های سودا گری است که با اقتصاد سالم منافات 
دارد. با این حال به نظر می رســد چالش اصلی که نیازمند اقدام آنی اســت 
تمرکــز نظــام تأثیرگذار و قانونگذار بر تشــخیص دلایل و ســقوط ارزش پول 
ملی اســت. چالشــی که نیازمند راهکارهــای آنی، میان مــدت و بلند مدت 
اســت. در تبیین دلایل این ســقوط باید به این موضوع اشــاره کرد که سقوط 
ارزش پول ملی ناشــی از ایجاد یک جنگ روانی اســت که دنیای ســلطه به 
وجود آورده اســت و کشور با غفلت دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی، نظارتی 
و قانونگذاری رو به رو اســت. سال گذشته ترامپ رئیس جمهوری امریکا به 
صراحت گفت علیه ایــران عملیات نظامی انجام نمی دهیم اما در عوض 
ارزش پــول ملی را چنــد برابر پاییــن آورده ایم. اقدامی ســازمان یافته که با 
همکاری امریکا، امارات متحده عربی، اســرائیل و عربســتان پایه ریزی شد. 
البته چگونگی اجرا و تحقق این هدف باید بررسی شود و اهمیت دارد اما از 
مجال این نوشته خارج است. پس در تحلیل کاهش ارزش پول ملی علاوه 
بر عامل خارجی که جنبه سیاســی دارد باید به چگونگی مدیریت تقاضای 
ارز هم اشــاره کرد. ارز در سیاســت ها ابــزاری برای صادرات و واردات اســت 
بنابرایــن اگــر هر نوع خرید ســوداگرانه بــرای حفظ ارزش پــول ملی یا برای 
ذخیره ســازی ها صورت بگیرد می بایســت با آن برخورد واقعی شــود چون 
با منافع ملی در تضاد اســت. ضــرورت دارد دلایلی که منجر به افزایش ارز 
شده پیدا شود که بخشی از آن هم کمبود صادرات و واردات است اما بخش 
عمده آن تقاضا هایی اســت که بواســطه رفتارهای ســوداگرانه انجام شــده 
اســت.به عنوان مثال هم اکنون بانک ها، شرکت های دولتی و نیمه دولتی و 
شرکت های خصوصی منابع ریالی شان را به ارز تبدیل می کنند. تقاضا هایی 
کــه باید جرم تلقی شــود. همه اینهــا یعنی تحلیل ســقوط ارزش پول ملی 
یک جنگ ســازمان یافته اقتصادی اســت و برای مقابله با آن باید یک تیم 
اســتراتژیک داشــته باشــیم چرا که در حال حاضرعوامــل و متغیرهای غیر 

اقتصادی در اقتصاد هستند.
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مهم تریــن چالشــی کــه اقتصــاد ما با 
آن روبه روســت چالــش غلبه تفکری 
اســت که تناســب خوبی بــا وضعیت 
و ظرفیت هــای اقتصادی ایران ندارد 
و آن تفکر نئوکلاســیکی از نوع وابسته 
بــه اندیشــه اقتصــاد جهانــی اســت . 
ایــران بایــد جزئــی از پــازل اقتصــاد 
جهانی شــود تــا بتوان نســبت به رفع 
مشــکلات امیــدوار بــود. آنچه می تواند راه گشــا باشــد در وهله 
نخســت شــکل گرفتن یــک تفکر بومی اســت به معنــای اینکه 
رویکــرد اقتصاددان هــای کشــور عطف بــه اطلاعات و مســائل 
اقتصــاد داخلــی ایران باشــد. به عنوان مثال در شــرایط حاضر 
مسأله کسری بودجه دولت عامل بسیاری از مشکلات از جمله 
نوســان قیمت ارز، طــلا، خودرو و... اســت. اگر مجلــس بتواند 
موضوع کســری بودجه را در دســتور کار خود قــرار دهد، موفق 
شــده یک مشــکل کلیدی را حل کند. اقدامی کــه امکان تحقق 

آن بخوبی وجود دارد.
در مســأله کســری بودجــه که یکــی از مســائل تأثیرگذار اســت 
مطلقاً نباید از منابع بانک مرکزی استفاده شود و به طور عمده 
اتــکای بودجه باید به درآمدهای مالیاتی باشــد. بویژه دریافت 
مالیات از ســفته بازی ها و به علاوه هر مقدار دولت هزینه های 
اجتناب ناپذیــر و کســری دارد آن را بــا انتشــار اوراق بدهی حل 
کنــد. اگــر اوراق بدهی منتشــر کنــد نقدینگــی را می تواند جمع 
کند و در اختیار دولت قرار دهد و با این شــیوه بخش عمده ای 
از مســأله مرتفع شــود. باید به این نکته توجه کــرد که در مقام 
برنامه ریــزی و اجــرا و عمل ضرورت دارد کــه یک وحدت رویه 

وجود داشته باشد. 
بایــد یــک تفکر که متناســب با شــرایط اقتصادی ایران اســت، 
حاکم باشــد. متأســفانه تفکری که طی دهه های گذشته حاکم 
بوده تفکر متناســب با ویژگی های کشــور نیست. ضرورت دارد 
اقتصاددان هایــی به کار گرفته شــوند و از آنها برنامه و مدیریت 
بخواهیــم کــه آشــنا بــا اقتصــاد ایــران باشــند و ظرفیت هــا و 
چالش های اقتصاد ایران را خوب بشناســند و برای آن راه حل 
داشته باشند. چنین راه حلی پیش روی ماست اما برای تحقق 

آن نیازمند کسانی هستیم که اینگونه می اندیشند.

 اتکای بودجه 
به منابع مالیاتی باشد
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جامعــه  در  متعــددی  چالش هــای  امــروزه 
ایران وجود دارد که پس از بررسی و تبیین هر 
یــک در می یابیم که اینهــا معلول یک علت 
دیگرند. به عنوان مثال بورس چالشــی است 
کــه هــم نعمت و هم شــکنجه اســت. بورس 
افزایــش  شــرکت ها  قیمــت  می کنــد،  رشــد 
می یابــد و ســرمایه گذاران هــم انتظــار ســود 

دارند.
از ســوی دیگــر شــرکت های دولتــی بزرگتریــن مصرف کننــده کالا و 
خدمات هســتند. اتفاقی کــه زمینه افزایش قیمت هــا و به تبع آن تورم 
می شــود. به تعبیر دیگــر می توان گفت تــورم روی دوش چپ و بورس 
روی دوش راســت وزیــر اقتصــاد قــرار دارد و ایــن دو همســو نیســتند. 
چالــش دیگری که این روزهــا وجود دارد قیمت هــای فزاینده ارز و طلا 
است. این چالش ها که در شکل های ظاهری متفاوتی نمایان می شوند 
معلــول علت اصلی هســتند که می توان ریشــه آن را تأخیــر در به اجرا 
درآوردن قانون و احکام حکومتی مبارزه با فساد دانست. پادزهر فساد 
شــفافیت مالی و اقتصادی اســت. در حالی که الان فســادهای گسترده 
مالــی رخ داده و به معیشــت اقتصــادی مردم لطمه وارد کرده اســت. 
ریشــه دیگر مشــکلات در عدم اجرای سیاســت های اجرایــی اصل ۴۴، 
کاهش بنگاه داری و تصدی گری اســت. قانون مربوط به سیاســت های 
اصل 44 به سال ۵۸ بر می گردد که از پشتوانه ده ها حکم امام خمینی 
و رهبــری برخوردار اســت. در بحث قانون مبارزه با فســاد هم که ســال 
13۸5 بــا دســتور رهبــر انقــلاب بــه مجلس رفــت تنهــا دو مــاده از آن 
اجرایی شــده اســت و حالا اخیراً مجلس می خواهد قانون اجرا نشده را 
دوباره بنویســد. علاوه بر اینها حکم اقتصــاد مقاومتی می گوید اقتصاد 
مقاومتــی بــر محــور سیاســت های اقتصــاد مقاومتی اصــل ۴۴ و قانون 
مبــارزه با فســاد برقرار اســت. این موضوع آنقدر اهمیــت دارد که رهبر 
انقــلاب در ســال ۹۵ فرمودنــد در بحــث مبــارزه با فســاد شــاید من به 
مســئولان کمتر تذکر داده ام و شــاید مســئولان هم کمتر توجه کرده اند. 

لازم اســت بار دیگر تأکید شــود آنچه اتفاق افتاده معلول است و علت 
را باید در عدم اجرای مواردی که مطرح شــد، بدانیم. در بحث فساد از 
میان ســران ســه قوه حرف درســت را آقای رئیســی، رئیس قوه قضائیه 
مطرح کرد. به تعبیر ایشــان ما به جای اینکه ســراغ معلول برویم باید 
علت را بررســی کنیم و پیشــگیری از فساد را اجرا کنیم. همه جا قوانین 
مبــارزه بــا فســاد بر محور پیشــگیری اســت نه اینکــه بعد از بروز فســاد 
عاملان را اعدام کنند. می توان گفت ریشــه فساد در نبود انضباط مالی 
و بی اعتنایی به صورت های مالی حسابرســی شــده توســط حسابرســان 
مستقل کشور است پس به جد می توان گفت مسأله اصلی علت فساد 
اســت و آنچه امــروزه در اقتصاد ایران متبلور شــده معلــول این قضیه 
اســت. نباید از این نکته هم غافل باشیم که آقای روحانی اولین رئیس 
جمهوری است که در سال آخر فعالیت خود یک کار اساسی انجام داد 

و آن کاهش بنگاه داری و تصدی گری دولت است.
بــا مذاکره و بدون تشــریفات دارایی دولت را به بــورس آورد. اتکای 
او به همان صورت مالی حسابرســی شــده و همان حسابرسان مستقل 
کشور است. این تصمیم در حالی گرفته شد که اغلب رؤسای جمهوری 
سال آخر را دوران گذار می دانند و مسئولان و مدیرانی که می دانند سال 
بعد ســر کار نیســتند، اصلًا کار را جدی نمی گیرند. مورد مهم دیگر این 
اســت کــه اصل اســتقلال در انتصابــات را رعایت نمی کنیــم و تقصیر و 
کوتاهی در این موضوع بر عهده مدیران دولتی و نماینده های مجلس 
اســت. در دولت هــای مختلف فقــط وزرا تغییــر می کننــد و مدیران در 
ســال های متوالی در پســت خــود باقی می ماننــد. در مــورد نمایندگان 
مجلس هم همین طور اســت. رفع این مســأله به قانون نیاز دارد. مثلًا 
بایــد تصویب شــود زمانی کــه دوره نماینــده مجلس تمام شــد، اجازه 
نــدارد به وزارتخانه ای برود که در گذشــته زیرمجموعــه نظارتی او بوده 
اســت. در حالــی کــه در دنیــا مقام ناظــر 3الی ۵ ســال بعــد از کار خود 
نمی تواند در زیرمجموعه ها اســتخدام شود. در پایان دوباره باید تأکید 
کــرد که انضباط مالی، شــفافیت مالــی و کاهش تصدی گــری دولت از 

اهم مواردی است که باید برای آن چاره اندیشی شود.

درمان فساد با پادزهر شفافیت مالی

ت
ش

دا
اد

ی

عباس هشی
 عضو هیأت علمی 

دانشگاه شهید 
بهشتی

غلامرضا 
مصباحی مقدم

 عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

محمد خوش چهره
 عضو هیأت علمی 

دانشگاه تهران


